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گري و و به گسترش خشونت ناشي از افراطينگراني فزاينده امروز جهان از موج ر
در دوره معاصر و شايد در سراسر تاريخ سابقه  كم كم دستسابقه يا  ناداني، امري بي

هاي تندرو هاي ظهور گروه ها و خاستگاه عموم مردم جهان امروزه از زمينه. است بشر
براستي در دنيايي كه زير امواج . مات ماليخوليايي آنها ميپرسندبا افكار خرافي و توه

مطلب را ها و وسايل ارتباط جمعي، هر لحظه صدها و بلكه هزاران خبر و  رسانه
از تحولات علمي، تكنيكي، كه يي را ميتوان نام برد  ميتوان دريافت كرد، كمتر نقطه
يي شورشي تا دندان  چگونه ميتوان باور كرد عده .خبر باشد فرهنگي و سياسي عالم بي

كشتن، بلكه مثله ميكنند تنها و نه  خوردن آدم ميكُشند اب بر چهره، مثل آبمسلّح و نق
اين هياكل ـ كه ! نه و ضدانساني خود را نيز به تصوير ميكشند؟و اعمال وحشيا

ـ در كدامين  نيمشاننما بخوا سختي ميتوان نام آنها را انسان ناميد و بهتر است انسانب
با چه  سرزمين و تحت چه نظام آموزشي و تربيتي و اخلاقي قرار داشته و دارند و

اند؟ شگفتي ما  همت بستهكمر  قتل انسانها اكانه و سبعانه به بهايي بي انگيزه يا انگيزه
هاي منحرف و ببينيم جمعيت كثيري از اين گروه وقتي دو چندان ميشود كه بشنويم و

سالاري و حقوق بشر تعلق  مردم منحط به كشورهاي باصطلاح توسعه يافته، با مدعاي
فقر و حتي اگر . ندبرخوردارنيز دارند و حتي از امكانات رفاهي و آموزشي خوبي 
رايش و پيوستن اين افراد به محروميت و فشارهاي اجتماعي و اقتصادي نيز در گ

ثر بوده باشد، باز بايد پرسيد چرا اروپا و آمريكا ؤهاي خشن و تندروي امروز مگروه
و كانادا و برخي ديگر كشورهاي صنعتي در اين موج ضدانساني پيشگام و جلودار 
هستند؟ به اين پديده منحوس و زشت، پديده حمايت پنهان و آشكار و رسمي و 

يد و طويل آنها را باغيررسمي مدعيان حقوق بشر و دستگاهها و سازمانهاي عريض 
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خاصيت، عملاً ميدان را براي جولان  رغم برخي محكوميتهاي صوري و بيافزود كه ب
يي  در گوشهبراي مثال اگر امروز . خردي هموار و فراهم ميسازند اين جنود جهل و بي

ـ ولو متروك ـ از آفريقا و آسيا و خاورميانه و در يك خودروي عادي، تعدادي سلاح 
أ و مقصد آن نيز بدرستي مشخص نيست، در عرض و مهمات را كشف كنند كه مبد

هاي بزرگ و كوچك دنيا جار ميزنند كه  چند ثانيه يا چند دقيقه در صدر اخبار شبكه
يي  اجراي نقشه به گسترش است و احتمالاً گروههاي اسلامي درصدد تروريسم رو
!! اند اري ـ بودهد هاي سرمايه صادي و امنيتي دنيا ـ و بويژه در قلمرو نظامعليه مراكز اقت
آلات  مملّو از سلاح و ماشين هايست كه كشتي و هواپيما و كاميونا اين در حالي
آنها در منطقه به سعود، رژيم صهيونيستي و برخي عمال  ز جانب آلجنگي رسماً ا

و هيچ خبري از صفت رهسپار ميگردند  آدمكش و شيطانهاي مقصد همين گروه
گر نيست و هيچ سازمان و نهاد حقوق  چشمي نظارههيچ و ها منتشر نميشود  رسانه
براستي هيچ وجدان و سرشت و فطرتي نيست كه در . آيد هم صدايش در نمي يبشر

ين ظلم و ا زده زبان بگشايد و از عصر خاموشي وجدانها و تغافل سنگين بشر خواب
حلقوم انسان امروز ميرود، سخني بگويد؟ آنهايي كه به كمترين بهانه،  جفايي كه بر

در ـ ولو كوچك ـ ع از حقوق بشر پاره ميكنند و از فلان حادثه اخود را براي دف
يي در دنيا تأسف ميخورند و در حركات نمايشي خود به  يي و جزيره گوشه
آوري پول و اعانه به مقصد حقوق پايمال شده انسانها اقدام ميكنند، اكنون در  جمع

ام خون بدست كساني كه از جيب ادن حمگناهان و راه افت مقابل كشتار جمعي بي
گري و صهيونيزم تغذيه ميشوند و روزانه دستمزد قتل و جنايت خود  و سلفي وهابيت

  را ميگيرند، چه سخني دارند؟
هايي مشابه آنچه امروز از قتل و جنايتهاي  اگر در گذشته جهان، صحنه

و بربريت و  افتاد، همه را بحساب توحش جمعي ديده ميشود، اتفاق مي دسته
خبري انسانها ميگذاشتند، اما در عصر علم و تكنيك و رسانه و فرهنگ، چه  بي

  توجهيي براي بروز و اعمال اين همه رفتار غيرانساني وجود دارد؟
هايي نيز مشعر بر وجود تعارض و تناقض در ذات و سرشت  ا از آنسو، زمزمهام

ست نيده ميشود؛ تفكري كه در دويمدرن شعالم ليبراليسم و تفكر اخلاقي و سياسي 
سالاري و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش بوده  دار شعار مردم سال اخير ميدان
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ا تعارض مورد ترديد و تشكيك بود، امقبل، وجود اين  دههاگر تا حدود يك . است
، خبر اين امروزه به باوري نسبتاً فراگير بدل شده است، هرچند در آغاز قرن گذشته

انگاري دراز  حكايت اين نيست. ه اعلام شده بودانگاران قالب روح نيستشكاف در 
دامن است، ولي شگفت آنكه نخستين عرصه آن، اخلاق و هنجارهاي مرتبط با آن 

ا ام. و يا انكار آن صورت نميگيرد بوده و هست و اكنون هيچ كوششي براي توجيه
مدرن و آنچه در فضاي ارتباط با صورتي از عقلانيت  انگاري بي وجه اين نيست

وقتي كانت درباره تواناييهايي عقل و . دويست سال اخير از آن ياد ميشود، نيست
ظرفيت و استعداد آن در سامان دادن به ساحتهاي مختلف بشر سخن ميگفت، سوداي 

از صلح و  رعاري از خشونت و سرشا يي  را نيز در سرداشت و آينده» دارصلح پاي«
از مرگ او، ناپلئون ـ يعني فرزند  اندكييكرد، ليكن به فاصله بيني م امنيت را پيش

. محوري سخن گفت انتي را به چالش كشيد و از اروپاانقلاب فرانسه ـ طرح صلح ك
مآب بسر آمد و كمتر كساني در احياي  نيز هرچند دوره فتوحات امپراتوريپس از او 

د مكاتب رنگارنگ اخلاقي آن تلاش كردند، اما خوي تجاوز و سلطه و تغّلب در كالب
 ،زماني كوتاه هو سياسي مستقر شد و حتي ليبرال دموكراسي نيز نتوانست براي يك باز

ايراد اساسي در اين . حقوق تمامي انسانها و تمامي فرهنگها را به رسميت بشناسد
شده از عقل و آثار و احكام  ناقص، ابزارگرايانه و حتي تحريف صُور گوناگون، تلقي

عقلي كه در آغاز تجدد متولد شد و به ميدان آمد، جز فهم و عمل در جهت  ؛ستا آن
ين عقلي در چن. نداردنداشت و تسخير و تصرف در طبيعت، كار ديگري را برعهده 

در دويست سال اخير توفيق كامل يافته  دستكمكرد جزئي خويش بروز و فعلّيت كار
بريده و منقطع شده و در اين  است، اما در عين حال از ساحت يا ساحتهاي ديگري

قبل مدرن خود را عقلانيت ما. يز به خود خريده استانقطاع، آفات و خسارتهايي را ن
، در نميدانستو  نميديدنياز و منقطع از ذروة عالم مثال و حقيقت مطلق و نامتناهي  بي
خويش است و  بنيادي و استغناء از غيره اصل نخستين عقلانيت مدرن، خودك حالي

يونانيان و «شباهت با تقابل  در گفتمان معاصر، بي» ديگري«يي به نام  حتي طرح مسئله
از منظر ديني و وحياني، عقل در آيينه وجود . در سنت كلاسيك يوناني نيست» بربرها
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يي از آن را در خود و با خود  يي از حقيقت منبسط است كه آدمي نيز بهره و جلوه
  .حقيقت تكوين راه مييابد ،نآبه دارد و با توسل و تمسك 

است،  اما آنچه كه از غيبت عقلانيت كل و كلي در تفكر جديد بر جاي مانده
مساوق و ملازم با  قرآن كريمظهور و بسط انانّيت و طغيان است؛ چيزي كه در 

ظرفيتها و  اكنون جاي آن دارد كه . استغناء و خودبنيادي خوانده شده است
مدرن به نقد و چالش كشيده شود و نسبت آن با  محدوديتهاي عقلانيت جزئي

طغيان و سركشي امروز كه به نامهاي گوناگون و در پوشش خرد و خردباوري 
يقيناً اهل فلسفه در اين نگاه تاريخي و . عرضه ميشود، تحليل و ارزيابي گردد

انتقادي و گشايش راههاي جديد به عقلانيت و خردورزي حقيقي از ساير طبقات 
  .تري بر دوش دارند دانشمندان، وظيفه سنگين علما و
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